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Abstract 
The difference in the subject of philosophy with philosophers has a 

considerable effect on the design and presentation of scientific 

theories and innovations, and consequently the scope and function of 

philosophy. This paper uses a descriptive-analytical method to answer 

the question of how Allāma Tabātabāī, with the thematic development 

of philosophy, prepared the conditions for the presentation of the 

theory of i'tibārīat in philosophy? The approach obtained shows that 

Allāma Tabātabāī, by thematically developing philosophy, prepares 

the ground for the presentation of i'tibārīat theory in this knowledge. 

According to Allāma’s thematic range of philosophy, philosophy can 

be divided into two types, one of which is more general than the other. 

1. "Divine philosophy" whose subject is being qua being or “Absolute 

being”.  

2. Philosophy in a more general sense whose subject is "absolute 

reality" that including all facts contains “general being” and “special 

existence” as well as “truths” and “i'tibārīat” 
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Extended Abstract 

Introduction 

The scope of the subject of a knowledge has a significant effect on 

increasing its functionality and the creation of new theories. The 

subject of philosophy for philosophers such as Ibn Sina, Suhrawardi, 

and Mulla Sadra is “being qua being” or universal being that flows 

through all beings and does not include partial existences or non-

objective things. 

 Therefore, philosophy only deals with real concepts, that is, 

concepts that have objective and external instance; But Allāma 

Tabātabāī, in addition to facts, also raises issues related to i'tibārī 

perceptions in philosophy. With these explanations, one of the most 

important issues regarding Allāma Tabātabāī’s i'tibārīat theory is that 

how can he investigate issues related to non-objective and i'tibārī 

perceptions in knowledge whose subject is real existences and 

perceptions abstracted from it? 

 Does Allāma have a new point of view regarding the subject of 

this knowledge, which can include credit by influencing the scope of 

philosophy? 

 Therefore, the main question of the present article is how Allāma 

Tabātabāī provided the ground for the “i'tibārīat theory” project in 

philosophy by developing the subject of a knowledge. 

Method 

To answer the problem of this article, first, the subject of 

philosophy by Allāma Tabātabāī is read and then the relationship of 

this subject with the i'tibārīat theory is measured. 

Findings 

By developing the subject of philosophy and forming new 

philosophical branches, Allāma Tabātabāī provides the ground for the 

ontological analysis of i'tibārī perceptions. A branch of philosophy 

with the title “Divine Philosophy” and the subject of being qua being 

or general being analyzes only the facts and perceptions related to it; 

but philosophy in the general sense, considering that its subject is 

"reality", has the capability of ontological analysis of all realities, 



7  

     
    

 

Thematic development of philosophy by Allāma Tabātabāī and the... 

including general being, particular being, abstract and concrete being, 

and true and i'tibārī concepts. Since, according to Allāma’ view point 

Philosopher recognizes facts from unreal things in general 

philosophies, he must first categorize "perceptions related to human 

actions" and specify "whether they are real or not"; Secondly, 

according to the relationship of these concepts with reality, explain the 

"how these perceptions exist" and distinguish them from "real 

existence" and "illusive". 

Allāma Tabātabāī’s explanation of these perceptions indicates its 

close relationship with "reality"; because first of all, i'tibārī 

perceptions have real existential effects and factors; 

Secondly, "necessary i'tibārī relations" are based on "real necessary 

relations", in such a way that if these necessary relations are not real 

and self-evident, necessary i'tibārī relations will not be formed; 

Thirdly, the criterion of i'tibārīat is to have real effects in 

accordance with the real needs and goals of human beings. Therefore, 

i'tibārīat have a share of reality due to multiple links with reality. 

In this way, the necessary capacity to deal with “i'tibārī perceptions 

and related to human actions” in philosophy whose subject is reality is 

provided. In this way, considering that the practical activities of man 

are his life, “man’s life”, his actions, needs and goals are also 

discussed philosophically. As a result, the connection between 

philosophy and human life expands. 

Conclusion 

Allāma Tabātabāī, by developing the subject of philosophy, 

prepares the ground for presenting the i'tibārī theory in this 

knowledge. According to the subject scope of philosophy according to 

Allāma, philosophy can be divided into two categories, the subject of 

one of which is more general than the other: 1. "Divine philosophy" 

whose subject is universal being or being qua being. 2.Philosophy in a 

more general sense, the subject of which is “absolute reality” and 

includes all realities including “general being” and “particular being” 

as well as “truths” and “i'tibārīat”. The i'tibārī concepts, although they 

do not represent the objective and real thing, they find a share of truth 



8  

     

 

History of Islamic Philosophy/ Vol.1/Issu 1/ Spring 2022 

through the connection with the subject of general philosophies, that 

is, reality. This provides the ground for the ontological analysis of 

i'tibārīat in philosophy with the absolute subject of reality. 

 

 

 

 



 

        
   

و  ییفلسفه نزد علامه طباطبا  ی موضوع ۀتوسع

  ات ی اعتبار یۀتکوّن نظر
 رضا اکبریان* 
 رضیه سادات امیري **

  چکیده 
هاي علمی و طرح و ارائۀ نظریات و نوآوري  تفاوت موضوع فلسفه نزد فیلسوفان به نحو قابل تأملی بر

تحلیلی به این پرسش  - درنتیجه گستره و کارکرد فلسفه اثرگذار است. نگاشتۀ حاضر با روش توصیفی

در  پاسخ می اعتباریات  نظریۀ  زمینۀ طرح  فلسفه،  موضوعی  توسعۀ  با  طباطبایی  که چگونه علامه  دهد 

به  نمود؟ رهیافت  فراهم  را  توسع  دهد علامه طباطباییشان می آمده ندستفلسفه  موضوعی فلسفه،    ۀ با 

فلسفه نزد علامه،   یموضوع  ة. با توجه به گستر کندی م  ایدر این دانش را مه  اتی اعتبار  یۀنظر  ۀ ارائ  ۀنیزم

دانستمی قسم  دو  بر  را  فلسفه  عام  توان  یکی  موضوع  است:  که  دیگري  از  که  1تر  الهی»  «فلسفۀ   .

«مو یا  عام  وجود  آن  است.  موضوع  موجود»  هو  بما  عام.  2جود  معنایی  در  آن  فلسفه  موضوع  که  تر 

واقع خاص»  است   ت»ی«مطلق  «وجودات  و  عام»  «وجود  از  اعم  واقعیات  تمام  و    و  «حقایق»  نیز  و 

شود. مفاهیم اعتباري اگرچه خود نمایانگر امر عینی و واقعی نیستند، به واسطۀ «اعتباریات» را شامل می

کنند. این امر، زمینۀ تحلیل  هاي عمومی یعنی واقعیت، سهمی از حقیقت پیدا میسفه پیوند با موضوع فل

 آورد. فراهم می در فلسفه با موضوع مطلق واقعیت شناختی اعتباریات را هستی

  : علامه طباطبایی، موضوع فلسفه، اعتباریات، واقعیت، موجود بما هو موجود. واژگان کلیدي

  

  
  

 

 dr.r.akbarian@gmail.com     .    مسئول)استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس(نویسنده   *

   r.amiri313@yahoo.com                              .نشجوي دکتري فلسفه و حکمت اسلامی دا **

 20/1401/ 05تاریخ تأیید:                 12/1400/ 20تاریخ دریافت: 

  ی اسلام تاریخ فلسفه

  1401/ بهار  1سال اول/ شماره
  مقاله پژوهشی نوع مقاله: 
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  مقدمه

بر افزایش کارکرد آن و نیز تکون نظریات جدید اثر قابل توجهی    گسترة موضوع یک دانش

، «موجود بما هو  ملاصدراو    سهروردي،  سیناابناي همچون  دارد. موضوع فلسفه نزد فلاسفه

موجود» یا وجود عامی است که در تمام موجودات جریان دارد و شامل وجودات جزئی و  

تنها به مفاهیم حقیقی یعنی مفاهیمی که مابازاي    شود. بنابراین فلسفه نیز امور غیر عینی نمی

می دارند،  خارجی  و  علامه  عینی  اما  با    طباطباییپردازد؛  مرتبط  مباحث  حقایق،  بر  علاوه 

ترین مسائل  کند. با این توضیحات یکی از مهمادراکات اعتباري را نیز در فلسفه مطرح می

علامه   اعتباریات  نظریۀ  است    طباطبایی در خصوص  میاین  وي چگونه  مباحث  که  تواند 

آن وجودات   بررسی کند که موضوع  دانشی  در  اعتباري و غیر عینی را  ادراکات  با  مرتبط 

دیدگاه  دانش  این  موضوع  در خصوص  علامه  آیا  است؟  آن  از  منتزع  ادراکات  و  حقیقی 

بنجدیدي دارد که می بر گیرد؟  در  نیز  را  اعتباریات  فلسفه،  بر گسترة  تأثیر  با  ابراین  تواند 

که چگونه علامه   است  این  حاضر  مقاله  اصلی  یک    طباطباییپرسش  موضوعی  توسعۀ  با 

  دانش، زمینۀ طرح «نظریۀ اعتباریات» در فلسفه را فراهم نمود؟ 

خصوص   نگاشته  پرسشدر  هیچ  پژوهشفوق  برخی  اما  نشد؛  یافت  نسبت  اي  ها 

کرده بررسی  را  وجود  و  واقعیت  با  مقالهاعتباریات  و  اي  اند؛  اعتباریات  «رابطۀ  عنوان  با 

آیت نظر  از  بیان  تکوین  فلسفه  موضوع  با  اعتباریات  نسبت  بررسی  در  آمل»،  جوادي  االله 

دارد وجود اعتباري به حمل شایع صناعی، وجودي حقیقی و بخشی از موضوع فلسفه  می

همین از  و  می  است  هستیرو  بحث  آن  خصوص  در  (شرفی،  توان  نمود  ارائه  شناختی 

بودن آثار و عوامل اعتباریات، در صدد اثبات  . برخی مقالات نیز با توجه به حقیقی)1395

داناییواقعیت (پارسانیا،  ادراکات هستند  ). پرسشی  1393فرد و حسینی،  داربودن این دسته 

علامه   نزد  فلسفه  موضوع  دقیقاً  که  است  این  است،  باقی  همچنان  آن  طرح  ضرورت  که 

آن آیا ممکن است اعتباریات را نیز در بر بگیرد؟ اگر طبق نظر  چیست و با توجه به گسترة  

آملیاستاد   گزاره  جوادي  آیا  است،  الهی  فلسفۀ  موضوع  از  بخشی  اعتباریات  هاي  بپذیریم 
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  اتی اعتبار یۀو تکوّن نظر ییفلسفه نزد علامه طباطبا یموضوع ۀتوسع 

می اعتباریات  از  یقینیمتشکل  علامه    *توانند  که  ضروري    طباطباییرا  الهی  فلسفۀ  در 

  داند، نتیجه دهد؟   می

بازخوانی    طباطباییژوهش حاضر ابتدا موضوع فلسفه نزد علامه  به مسئلۀ پ   پاسخبراي  

  شود. و سپس نسبت این موضوع با نظریۀ اعتباریات سنجیده می

  بازخوانی موضوع فلسفه نزد علامه  الف) 

آثار فلسفی علامه   حاکی از آن است که علامه از دو تعبیر متفاوت در    طباطباییبازخوانی 
می استفاده  فلسفه  موضوع  فلاسفه  خصوص  با  همگام  فلسفی  متونِ  بسیاري  در  وي  کند. 

کند.  متقدم، «موجود بما هو موجود» یا «موجود مطلق» را به عنوان موضوع فلسفه مطرح می
با تأکید  - تر براي بخشی از فلسفه  در گام بعد فراتر رفته و موضوع جدیدي با دامنۀ گسترده

را    یافته لسفی علامه عنوانِ این موضوع توسعهکند. با توجه به متون فابداع می  - بر قلمرو آن
توان «واقعیت» نامید که علاوه بر موجود مطلق یا وجود عام، وجودات خاص را نیز در  می

می هو  بر  بما  «موجود  بخش  دو  در  را  علامه  نزد  فلسفه  موضوعی  توسعه  ادامه  در  گیرد. 
  موجود» و «واقعیت» بررسی خواهیم کرد: 

  د و فلسفه الهیموجود بما هو موجو. 1

فلسفه  به  طباطبایی علامه   موضوع  عنوان  به  را  موجود»  هو  بما  «موجود  خود  پیشینیان  تبع 
حکمت الهی (همان    :گویدمی  این خصوص  در  الحکمه  بدایۀکـتاب    در  کند. ويمعرفی می

اولی جهت )  فلسفه  آن  از  موجود  احوال  از  که  است  موجود  علمی  و    ،ستا  که  بحث 
بما    شود،می  بحث  فلسفه  در  آن  ذاتی  اعراض  از  که  موضوعی  و  کند می  وگوگفت موجود 

  . )6ق، ص1414است (طباطبایی،  هو موجود
کند  استفاده می  در بحث موضوع فلسفه، از تعبیر «موجود مطلق»  نهایهدر کتاب    علامه

و لذلک بعینه ننعطف فی  توان آن را برابر با همان «موجود بما هو موجود» دانست: «که می
البحثه إلى  البحث  من  النوع  أحوال    ذا  به  فنستعلم  کلّی،  وجه  على  الموجود  حال  عن 

 

شک و    چ یکه ه يبه نحو  ؛کند نیقی جزم و    ةباشد که افاد  ي به نحو د ی با  یاله   ۀبحث و کاوش در فلسف   *
 . )53ص  ،1ج ،الف، 1387 ،یی(طباطبا ابدیدر آن راه ن يدی ترد



12  

     

 

1401، بهار 1تاریخ فلسفه اسلامی، سال اول، شماره  

  .) 53، ص1، الف، ج1387(همو،  الموجود المطلق بما أنّه کلّیّ»
می تأکید  این  علامه  که  بی  موضوعکند  فراگیري  و  شمول  است  از  برخوردار  مانندي 

ص می58(همان،  بیان  فراگیري  این  به  توجه  با  سپس  هو  کن).  بما  موجود  از  مراد  که  د 
(همان،  است  بدیهی  آن  تصدیق  و  تصور  که  هستی» است  «اصل  یا  عام»  «وجود  موجود، 

مستلزم آن نیست که  ). البته باید توجه داشت این شمول و فراگیري موضوع فلسفه،  59ص
به   توجه  با  زیرا  شوند؛  مندرج  فلسفه  مسائل  در  علوم  همۀ  کلی»،  مسائل  أنه  «بما  در قید 

شود، بحث لسفه آن دسته از احوال و احکام موجود که به اصل موجودیت آن مربوط مىف
تعیّنات خاص موجودات است، مورد بحث فلسفی قرار  مى به  شود و احکامى که مربوط 

با توجه به تصریح علامه به این امر که موضوع فلسفه وجود عام یا وجود مطلقِ    گیرد.نمی
می نظر  به  است،  عامرسد  فراگیر  وجود  قسیم  که  خاص  موضوع  وجودات  از  خارج  اند، 

یعنی «طبیعت موجود»،  برداشت، موجود «لا بشرط قسمی»  بر این  بنا  الهی هستند؛  فلسفۀ 
  موضوع فلسفه خواهد بود. 

به طور کلی می آن  به «اصل هستی» و احکام و خواص  پردازد و  علامه دانشی را که 
از احکام موضوع فلسفه، مورد کاوش خویش قرار    درنهایت «مبدأ هستی» را به عنوان یکی

میمی الهى»  «فلسفه  یعنی  دهد،  آن  «اصل هستى» و مبدأ  از  نامد؛ دانشی که گنجایش دارد 
کند و دیگر مسائل فلسفى را از حال تشتتّ و پراکندگى بحث    - عزّ اسمه- «وجود خداوند»  

سازد؛ زیرا تنها  ظاهر    ترتهبه سوى وحدت و یکپارچگى بکشاند و آنها را به صورتى آراس
که  - تعالیها به واسطۀ بحث از ذات باريفلسفۀ الهى است که بین تمام موجودات و پدیده

هستى و  آنهاستآفریدگار  همه  هم  - بخش  کرده،  برقرار  وحدت ارتباط  و  بستگی 
این دانش    بحث و کاوش در). از نظر علامه  185آورد (همان، صوجود مى  آورى بهشگفت

کند    باید یقین  و  جزم  ایجاد  نحوي  و  به  شک  هیچ  (  تردیديکه  نیابد  راه  آن    همان،در 
  .)53ص

فیلسوفان و حکماي پیشین نیز تعبیر موجود بما هو موجود را به عنوان موضوع فلسفه  
کردهبرگزیده اراده  موضوع  این  از  را  متفاوتی  معانی  یک  هر  هرچند  مقایسه  اند؛  با  اند. 
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  اتی اعتبار یۀو تکوّن نظر ییفلسفه نزد علامه طباطبا یموضوع ۀتوسع 

از   سایر فلاسفه  توسعه موضوعی تعریف  دامنه  تعریف علامه،  با  بما هو موجود»    «موجود 
  شود. علامه در این حیطه روشن می

بما هو موجود»  کتاب گامادر    ارسطو و   (to on hei on) فلسفه را شناخت «موجود 
این علم، علمی کلی است که    داند.و لواحق آن می  «موجود بما هو موجود»موضوع آن را  

اما از نظر وي    )؛b  1003،  1378دهد (ارسطو،  ت آن مورد بررسی قرار میموجود را در کلی
  )؛ بنابراینهمان«موجود بما هو موجود» یا موجود در معناي کلی، حاکی از «جوهر» است (

  کند،می  تعریف  «موجود بما هو موجود»  عام  بسیار  ۀرا مطالع  »فلسفه اولیکه ابتدا «  ارسطو
 که  آنجایی  گوید: ازکند و میضوع با جوهر، آن را محدود میبا برابرگرفتن این مو   درنهایت

صورت فلسفۀ  وجود  اصلی  جوهر    آن  اصول   و  علل   و  جوهري  موجود  با  اولی  است، 
آنچه از نگاه وي در پاسخ چیستی )357، ص 1380(اکریل،    داشت  خواهد  سروکار . اساساً 

   ).b 1028، 1378(ارسطو،   است »جوهر«شود، همان موجود بیان می
نزد   موجود  هو  بما  موجود  محکی  عنوان  به  و   ارسطوجوهر  هستی  از  بخشی  تنها 

دهد؛ زیرا مفهوم موجود حاکی از وجود و ماهیت است که  واقعیت خارجی را تشکیل می 
تواند اصیل باشد. با فرض اصالت ماهیت، جواهر، اعم از مادي و  تنها یکی از این دو می

آنچه اصالت    ارسطودیگر اعراض است. با این تبیین  اند و بخش  مفارق، بخشی از ماهیت
پردازد؛ این در حالی است که  دارد، ماهیت است و فلسفه تنها به بخش نامحسوس آن می

تمام هستی  علامه، طبیعت موجود یا وجود عام را موضوع فلسفه می داند؛ وجودي که در 
  شود. جریان دارد و به بخش خاصی از آن محدود نمی

  الوجود متقدم  و  نامحسوس  امري  وي  نظر  از  که  را  »موجود بما هو موجود«  یزن  سیناابن
 هم  و  حد  در  هم  که  اموري  به  علم: «کندمی  معرفی   فلسفه  موضوع   عنوان  به  است،  ماده  بر
  "موجود بما هو موجود"  که  است   این  نیز  تخصیص  این  علت  اند.ماده  از  مفارق  وجود،  در
  ماده  به  وجودي  تعلق  یک  هیچ  و  اندماده  بر  وجودالمتقدم  یک   هر  عوارضش  و  مبادي  و

  موجود  شیخ  نگاه  در  رسدمی  نظر  به  بیان  این  از ).  15ص   ب،   ق،1404  سینا،ابن(  »ندارند
  از  خارج  مادي  و  محسوس  موجودات   و.  است  الهی   علم  موضوع  ماده  از   لاي  بشرط
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  تصور   نه  که  عناستم  بدان  سینا ابن  جملۀ  این  مصباح    االلهآیت  نظر  از.  اندفلسفه  موضوع
  دارد  ماده  با   ملازمتی  خارجی  وجود  در  نه   و  است  ماده  تصور  بر  متوقف   فلسفه   موضوع

  ). 51- 46ص  ،1382  یزدي، مصباح(
  اگر :  گویدمی  پردازند،می  کلیات   به  که   علومی   موضوعات   انواع   تبیین   در  رازي  فخر 
  ماده  در  گاهی  و  هماد  از  مجرد  گاهی  که  معناست  بدین  باشند،  لابشرط  علوم  این  موضوع
  ،1373 فخر رازي، ( است  ممتنع ماده در  وجودشان باشند،  بشرط لا  اگر  اما  شوند؛می موجود

 وجود   وي   مراد  که   شودمی  برداشت  چنین  سینا ابن  بعدي  توضیحات  از).  18- 17ص   ،2ج
  تمام  که   معنا  بدین  است؛   فلسفی   مسائل  قید  بودنغیرمادي  و  است  ماده  از   لابشرط

  : گیرندمی قرار فلسفی بحث مورد است،  مادي  غیر  که  مسائلی  حیث از موجودات 
بخواهیم دربارة جوهر یا جسم، از نه عرض، بحث    اگر  این جهت که جوهر است و 

کنیم و اگر در خصوص مقدار و عدد، نه از حیث روابط عرضی آنها، بلکه از حیث وجود  
که صوري  امور  خصوص  در  بخواهیم  اگر  یا  بگوییم،  سخن  ماده    آنها  به  تعلقی  اصلاً  یا 

توانیم از آن اند، بحث کنیم، نه در طبیعیات میاي غیر از مادة اجسامندارند یا متعلق به ماده
سخن بگوییم و نه در ریاضیات؛ زیرا در طبیعیات از محسوسات و در ریاضیات از اموري 

  ). 12ق، ب، ص 1404سینا،  (ابن گوییمشوند، سخن میکه در محسوسات موجود می
به   سیناابناگر مراد   بدانیم، فلسفه تنها  از موجود بما هو موجود را بشرط لاي از ماده 

می مجرد  موضوع  امور  بدانیم،  ماده  از  لابشرط  را  عبارت  این  از  وي  مراد  اگر  اما  پردازد؛ 
می شامل  را  موجودات  تمام  میفلسفه  نشان  فوق  جملات  موضوعشود.    نزد  فلسفه  دهد 

موجود  شیخ،   که   است  موجودات»  وجودي  «حیثیت  به  ناظر  فلسفی  محمول   و  ات تمام 
  . گیردبر می در را  اشیا  نامحسوس و غیر مادي جهت

اگرچه موضوع فلسفه اختصاص به امور مجرد ندارد و هم در ماده و هم در غیر ماده 
به نحوي باشد که سبب تعین موضوع مسائل  یافت می شود، احکام و مسائل فلسفی نباید 
گردد؛فلسفی   اخلاقی  ریاضی،  طبیعی،  خاصِ  وجودات  مطلق به  موجود  دیگر  تعبیر    ،به 

  یا غیر اینها   ، اخلاقیت طبیعى، ریاضىامقید به خصوصی   اتموجودو  گیرد  موضوع قرار مى
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«نمی شوند:  واقع  فلسفی  مسائل  موضوع  هذه  توانند  قبول  فى  الموجود  یحتاج  لیس  فإنه 
خصّص طبیعیا أو تعلیمیا أو خلقیا أو غیر ذلک» (همان، الأعراض و الاستعداد لها إلى أن یت

). اگر مراد از قید «غیر ذلک» تمام موجودات مقید اعم از مادي و مفارق باشد، هیچ  14ص
گیرد؛ اما از آنجا که فلسفه به احکام  وجود خاص و متعینی موضوع مسائل فلسفی قرار نمی
پردازد، تنها وجودات خاص  ات میوجودات خاصی چون واجب و نیز انواع عقول و مجرد 

می موجود  ماده  در  که  وجوداتی  و  نمیمادي  قرار  شوند،  فلسفی  مسائل  موضوع  توانند 
برخی وجودات خاص می برداشت، وجود مطلق و  توانند موضوع مسائل  گیرند. ظبق این 

  فلسفی باشند. 
است فلسفه  موضوع  قیدي  هیچ  بدون  واقعیت  علامه  نزد  که  است  حالی  در  ؛  این 

یا   بنابراین اگر احکامی سبب شوند موضوع مسائل فلسفی اختصاص به وجودات ریاضی 
علوم   با  علوم  این  تداخل  سبب  امر  این  و  بود  نخواهند  فلسفه  از  خارج  کند،  پیدا  طبیعی 

  شوند.شود؛ زیرا وجودات خاص تنها از حیث موجودبودن در فلسفه تحلیل میدیگر نمی
همچون    صدرالمتألهین را    سیناابننیز  فلسفه  موجود«موضوع  هو  بما  یا    »موجود 

االله جوادي از نظر آیت).  24، ص1م، ج 1981کند (صدرالمتألهین،  معرفی می  »موجود مطلق«
آملی موجود مطلقی که موضوع فلسفه است غیر از مطلق موجود است؛ زیرا مطلق موجود  

موجود مطلق یا موجود ا  ام  .شامل وجود مطلق و موجود مقید است  و  حکم خاصی نداشته
لاب همین  به  قسمی،  لابشرط  که مطلق  روست  از همین  و  مقید است  اطلاق  و  بودن  شرط 

بدون داشتن قید ریاضی، طبیعی، منطقی و خلقی موضوع فلسفه می شود (جوادي  موجود 
داشتن  موجود مطلق وجودي است که علی رغم جریان).  228- 227، ص1، ج1382آملی،  

تمام در  عام  نحو  وجودات خاص   به  و شامل  است  بشرط شیء  موجودات، قسیم وجود 
  ۀ الفلسف«ان  :  کندتنها وجودات خاص ریاضی و طبیعی را خارج می  ملاصدراشود؛ اما  نمی

أن یعرض  التی یمکن    ۀالاولی  الموجود بما هو موجود و عن اقسامه  عن احوال   ۀباحثالاولی  
ریاضیاًأمن غیر  للموجود   یصیر  طبیعیاً   ن  کلی    احکاماز    فلسفه  یعنی)؛  28(همان، ص   »او 

منظور    مصباحاالله  از نظر آیت  .پردازدبه تقسیمات اولیه آن می  سپس  ،گویدوجود سخن می
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اولیه   تقسیمات  خارجی  تنهااز  به  وجـود  ذهنی  تقسیم  و   و  واجب  یا  معلول  و  علت  یا 
مانند تقسیم ممکن به    ؛وجود...  الثه و، تقسیمات ثانویه و ثآنها  بر  بلکه علاوه  ،نیست  ممکن

؛ زیرا تقسیم شودنیز در فلسفه بحث میجوهر و عرض و تقسیم عرض به کم و کیف و...  
ادامه    تا آنجااز نظر ایشان این تقسیم  اما    گردد؛قسم یک شیء به تقسیم خود آن شیء بر می

می «   کندپیدا  موجودکه  هو  بما  ط  خاص  وجود  به  »موجود  یا  مریاضی    نگردد   بدل بیعی 
یزدي،   آ60ص   ،1387(مصباح  یا «موجود    یآمل  ياالله جوادت ی).  که «موجودبماهوموجود» 

می قسمی  لابشرط  تقیید،  و  اطلاق  به  نسبت  را  میمطلق»  تصریح  مطلق  داند،  موجود  کند 
بشرط وجودات خاص،  برخی  به  موجودنسبت  و  است  به    یعنیهوموجود؛    بما  لا  وجود 

). بنابراین اگر  26:  1386  ،یآمل ينباشد (جواد ی منطق  ای یاخلاق ،یاضیر ،یعیطب  نکهیشرط ا
به   تمام موجودات جریان دارد اما بحث از احکام و اقسام آن نباید  چه موضوع فلسفه در 

  ، طبیعی و... اختصاص یابد.نحوي باشد که موضوع به وجودات خاص ریاضی
د ملاصدرا، وجود عامی است  شود موضوع فلسفه نزالب فوق چنین برداشت میمط   از

تمام موجودات جریان دارد و شامل وجودات خاص نمی از احکام وجود    ،شودکه در  اما 
می تقسیمات  این  و  آن است  تقسیمات  موضوع مسائل و عام،  که  یابد  ادامه  آنجا  تا  تواند 

طبیعی مبدل نگردد؛ یعنی وجودات خاص غیر    واحکام فلسفی به وجودات خاص ریاضی  
«وجود   ان یب  نیا  توانند موضوع مسائل و احکام فلسفی قرار گیرند. باو ریاضی می  طبیعی

برخ و  فلسفه،  موضوع  مسائل    یعام»  موضوع  مفارق،  جواهر  مانند  خاص»؛  «وجودات 
  . انداز موضوع مسائل فلسفی خارج یاضیر ،یعیاند؛ اما موجودات خاص طبفلسفی

کند، برداشت فوق  وضوع فلسفه معرفی میبه عنوان م ملاصدراتحلیل عنوان دیگري که  
می تأیید  معرفی  را  «حقایق موجودات»  فلسفه  موضوع، موضوع  بر اساس  تعریفی  در  کند. 

انسانی است به واسطۀ شناختمی حقایق موجودات    شود: «بدان که فلسفه استکمال نفس 
  ). 20، ص 1م، ج 1981(صدرالمتألهین، آن گونه که هستند» 

مختل  معانی  میان  براي  از  می  »حقیقت «فی که  اول  نگاه  در  شده،  را  ذکر  توان سه معنا 
  وجود.  2  ؛)ظاهر  مقابل  در(  باطن  و  کنه  معناي  . به1در جملۀ مذکور دانست:    ملاصدرامراد  
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  عـینی   واقعیـت   . 3  ؛)مخلوقـات  مقابـل  در(  است  تعالی باري  به  منحصر   کـه   مطلق  مستقل
مصباح  جیخار  عینیت  فاقد  که  مفهوم  مقابل  در( (ر.ك:  ، 1ج،  1391  یزدي،  اسـت) 

سازد مراد از حقیقت در جملۀ  مشخص می  ملاصدرا). اما مراجعه به مباحث دیگر  338ص
  نخست است. معنايمذکور تنها دو 

می  ملاصدرا «وجود»  برابر  را  «حقیقت»  طرفی  ،  1ج  م،1981  صدرالمتألهین،(داند  از 
را در نهایت خفا معرفی و ادراك آن   و از سوي دیگر «وجود»  )4ص   ، 1363  و  39- 38ص

به ادراك شهودي و حضوري منحصر می این رو  )24و    6، صص1363  همو،(کند  را  از  ؛ 
  ، 1382  آملی،  جوادي(شود، تنها ماهیت و خواص اشیاست  آنچه با حواس ظاهري درك می

تأکید می  ).249- 248ص  ،5ج یق  کند که ادراك «حقیقت» یا «حقاعلاوه بر وجود، صراحتا 
الرئیس در خصوص عدم  اشیا» جز به علم حضوري میسر نیست. وي پس از بیان کلام شیخ

بالمشاهدة کل موجود لا تعرف بخصوصها إلا  حقیقۀگوید: «أن می * ادراك حقایق اشیا امکان 

  ). 392، ص1م، ج1981» (صدرالمتألهین، الحضوریۀ
بـه    هبلک  ند،ه ذات نیستقائم باگرچه حقیقت اشیا به هستی آنهاست، همین حقایق هم  

است د و وجـودشـان قـائم بـه وجـود حقیقۀ الحقائق  نحقیقتی در وراي خـود اشـارت دار
بر   **).56، ص 1378(همو،   در عباراتی نیز پس از ذکر خصوصیات حقیقت وجود، آن را 

گوید «حقیقت وجود» همان وجود حق سبحانه تعالی است: «لما  دهد و میواجب تطبیق می
(صدرالمتألهین،  علم الوجود»  حقیقۀ  عین  تعالى  أنه  بتوان  323ص  ،ب1363ت  بسا  چه  )؛ 

  41ص   همان،مراتب است (  ي اهمچون وجود، انسان، عوالم هستی و ... دار  قت، یگفت حق
  و باطن تمام حقایق، حقیقه الحقایق است.  گرید ۀمرتب قتی)، و هر مرتبه، باطن و حق436و 

 

خواص و اللوازم  البشر و نحن لا نعرف من الأشیاء إلا ال  قدرةأن الوقوف على حقائق الأشیاء لیس فی    *

الفصول   نعرف  لا  و  الأعراض  منها    المقومۀو  واحد  لها    الدالۀلکل  أشیاء  أنها  نعرف  بل  حقیقته  على 
 .)34ق، الف، ص 1404سینا، (ابن  خواص و أعراض 

  باقیۀ بوجوبه الذاتی،    واجبۀ تعالى،    - عند اللّه موجودة    العلمیۀّو صورها    - کلّها   -اعلم أنّ حقائق الأشیاء  **
 لا ببقاء أنفسها.   - اللّه ببقاء
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ح از  مراد  نیست  ممکن  زیرا  درنتیجه  باشد؛  عینی  واقعیت  فلسفه،  موضوع  در  قیقت 
  و  8ص   ،1360  همو،(واقعیت ثانیاً و بالعرض و عینی دارند    ملاصدرا ماهیات که بنا به نظر  

اند؛ در حالی که طبق بیانات گذشته  ، قابل ادراك با حواس ظاهري)55- 54ص   ،الف1363
یقت اخص از واقعیت عینی  روشن شد «حقیقت» در نهایت خفا و پنهانی است؛ بنابراین حق

لایه برابر  حقیقۀ  و  نیز  حقایق  تمام  کنه  و  است  موجودات  باطنی  وجود  هاي  یا  الحقایق 
  مطلق است.  مستقل 

از «موجود بما هو موجود»، وجود عامی    صدرالمتألهینبه مطالب مذکور مراد    با توجه 
م «حقایق  از  وي  مقصود  و  است  جاري  و  ساري  موجودات  تمام  در  که  وجودات»  است 

علاوه بر «وجود عام»، وجودات خاص و متعینی است که حقیقت و باطن موجودات دیگر  
دهند که در رأس آنها «حقیقه الحقایق» است. پس علاوه بر وجود عام، برخی را تشکیل می

یا دست کم    حقایق مراتب دیگر هستند، در زمرة موضوع که بواطن و  از وجودات خاص  
ف   ةدر زمر از  اندلسفیموضوع مسائل  اما وجودات خاصی چون ریاضیات و طبیعیات که  ؛ 

شوند، از دامنۀ  اند و حقیقت و باطن موجودات دیگر محسوب نمیجملۀ ظواهر موجودات
  خارج خواهند بود. و موضوع مسائل آن موضوع فلسفه

که موضوع    کندمی  تأکید  و  زندنمی  قیدي  مطلق  وجود  بر   علامه  که  است  حالی  در  این
  تقسیمات   از  حاصل  خاص  وجودات  تمام  بنابراین  شود؛شامل می  را  وجودات  تمام  فلسفه
  واقع  فلسفی  مسائل  موضوع  موجودبودن،  حیث  از  توانندمی  مفارق  و  مادي  از  اعم  وجود

  فلسفه   موضوع  از  دیگري  تعبیر  عام،  وجود  بر موجود بما هو موجود یا  علاوه  شوند. علامه
که به نحوي با واقعیت - همچون اعتباریات را    اموريحتی    واقعیات   تمام  تواندمی  که  دارد

  پردازیم.در بر بگیرد. در ادامه به این تعبیر علامه از موضوع فلسفه می - اندمرتبط
  واقعیت و فلسفه عمومی .2

کند که  علامه علاوه بر وجود مطلق یا موجود بما هو موجود از تعبیر دیگري نیز استفاده می
مثال  در  میهایبا دقت  ذکر  تعبیر دوم  براي  که  تعبیر دوم عامکند، میی  دریافت  از  توان  تر 

کند، از  گوید هر آنچه انسان طلب میموجود بما هو موجود یا وجود مطلق است. وي می
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منتهی   واقعی  امر  به  اعتباریات  همچون  یا  است  واقعیت  داراي  خود  یا  که  روست  این 
. از آن رو که همواره  رودپندارد، نمیمحض میگردد. آدمی هرگز به دنبال آنچه سراب  می

ممکن است امر واقعی را غیر واقعی یا امر غیر واقعی را موجود تلقی کند، به علمی نیاز  
بازدارد خطا  از  را  او  مطلق،  موجود  احکام  تعیین  با  که  ).  4ق، ص1416(طباطبایی،    دارد 

). این نحو  6ق، ص 1414: همو،  (ر.ك  شودیمنیز یافت    بدایهمشابه همین تعابیر در کتاب  
نشان می «واقعیت مطلق»  یا  با موضوع «وجود عام»  پیدایش فلسفه  از  دهد  توصیف علامه 

ابتدا تلاش می جزئی را از امور غیر واقعی تمییز دهد، سپس به سمت  کند واقعیات  انسان 
می عام  و  مطلق  نحو  به  موجود  و  واقعیت  رسالۀ  شناخت  در  الهرود.  فلسفۀ  و   ی علی 

  کند: تصریح می
واقعی  غیر  امور  از  جزئی  واقعیات  شناخت  دنبال  به  که  نیز  آنجا  در 

دهد. در تمام مقاطع سنی حتی کودکی و است، فعالیت فلسفی انجام می
زمان تمامی  بشر در جست ها و مکاندر  بوده است:  ها  وجوي واقعیت 

علاقه همواره  از  «انسان  خود  زندگى  شئون  تمام  در  که  است  این مند 
شیوه پیروى کند و این درست همان چیزى است که ما آن را «فلسفه» 

  ).184، ص1، الف، ج1387نامیم» (همو، مى

  بما   الهی»، با موضوع موجود  ۀسازد که «فلسفتوضیحات فوق چنین به ذهن متبادر می 
آن   هو موضوع  که  است  آن  کلی  معناي  در  فلسفه  از  بخشی  هستی،  اصل  یا  موجود 

پدیده  شناسیهستی و  واقعیات  و  عام  وجود  از  اعم  واقعیات  و تمام  است  جزئی  هاي 
هستیاین که  نیست  همگونه  صر پدیده  ۀشناسی  فلسف  فاها،  مسائل  مباحث    ۀاز  و  الهی 

هاي جزئی را مقدم بر  شناسی پدیدهتقسیمی آن باشد؛ زیرا علامه در تبیین اخیر خود، هستی
داند  ها میم فصول زندگی و توسط تمامی انسانشناسیِ وجود عام، و جاري در تماهستی

حالی آن  در  عالم  توسط  و  موضوع،  مباحث  از  مؤخر  علمی،  هر  تقسیمی  مباحث  علم  که 
  گیرد.شکل می
موجود»، اخص از    هو  بما  «موجود  ای  »ی«اصل هست  یعنی   ؛یاله  ۀ ضوع فلسفمو  نیبنابرا
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آن؛   در معناي کلی  فلسفه  بر اصل عامِ    تیواقع  را یاست؛ ز  ت»ی«واقع  یعنیموضوع  علاوه 
واسط   يها یشامل هست   ،یهست به  آنچه  آثار تکو  ۀخاص، و هر  بودنِ  را   ی نیدارا  بتوان آن 
بشودیم  زی ن  دینام   تیواقع شکل  بی ترت   نید.  شاخهامکان  با    یفلسف  دی جد  يها گیري 

  گردد. هاي متعدد، فراهم میو پدیده اتی موضوع واقع
مو  با در  علامه  توسعه  به  شکلتوجه  امکان  و  فلسفه  شاخهضوع    د یجد  يهاگیري 
باید به آن پاسخ دهد، این است که اولاً آیا    که دانش مذکور  ی از مسائل مهم  ی کی  ،یفلسف

کنش و  افعال  با  مرتبط  پندار  ادراکات  یا  دارند  واقعیت  انسان  اجتماعی  و  فردي  هاي 
با حقامحض که  ارتباطی  واسطۀ  به  ادراکات  این  اگر  ثانیاً  واقعیاند؟  اند، چگونه  یق دارند، 

  ؟ چیستواقعیاتی هستند و نحوة وجودشان 
  مطلق واقعیت سبت آن با ادراکات اعتباري و ن  ب)

گیرد.  هایی به نام مفاهیم در ذهن شکل میهنگام مواجهۀ انسان با اشیاي خارجی، صورت
ام بر  و  است  کلی  گاهی  و  دارد  دلالت  فرد  یک  بر  تنها  و  است  جزئی  مفهوم  ور  گاهی 

می صدق  مفاهیم متعددي    اول  قسم :  اندقسم  سه   بر  پیشین  اسلامیِ   فلاسفۀ  نزد  کلی   کند. 
  مصداق  با   مفاهیم  دسته   این   است.   »حقیقی  مفاهیم «  یا   »اولیه  معقولات«  یا   ماهوي   مفاهیم 

ذات،  نظر  از  خارجی و    خارجی  مصداق  با  که  مفاهیمی  دوم  دستۀ  دارند.  عینیت  ماهیت 
  مفاهیم  این .  شوندمی  نامیده   »الأعم  بالمعنی  اعتباریات «  یا   »ثانویه  ت معقولا «  و  ندارند  عینیت 

  حیثیت   مصداقشان  حیثیت   که   فلسفی»  ثانیۀ  «معقولات   اول  قسم   اند؛قسم  دو  خود
  منطقی»  ثانیۀ   «معقولات  دوم  قسم.  وجود  مفهوم  مانند  است،  بودن   آثار  منشأ  و  بودندرخارج

  .   ...و  کلی،جنس   مفهوم  مانند  است،  ذهن  در  بودن  مصداقشان  حیثیت  که  مفاهیمی  دارند؛  نام 
  براي   علامه  ).142- 140، ص 3همان، ج(  دارد   تحقق   ذهن  در  تنها  مفاهیم  دسته   این   مصادیق 

  وي  و  است   عملی   عقل   با  مرتبط  تنها  که  کند می  معرفی   نیز  را  دیگري   کلی  مفاهیم  بار  اولین
  ، 1390  همو،(  کندمی  یاد  آن  از   »صالأخ  بالمعنی  اعتباریات«  یا  »عملی  اعتباریات«  عنوان  با
  ).200ص  ،2ج

انسان هستند  واسطه یبو    ماًیمستق عتباریات عملی»  ا« از  و   منشأ صدور افعال اختیاري 
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علامه   که  بدانجاست  تا  ادراکات  این  به  دی گویماهمیت  متکی  خود  اعتباریات  اگرچه   :
فراحقایق را  انسان  استکمال  وسیلۀ  مستقیماً  که  علمی  تنها  میاند،  اعتباري  هم  علم  کند، 
و حکمت عملی حاصل از آن ضرورت دارد  اعتباریات  اهتمام به  روست که    این  ازاست.  

. علی رغم اهمیتی که ادراکات اعتباري در علوم اجتماعی و انسانی دارند،  )225(همان، ص
تلقی شوند. علامه   نامعتبر  و  واقعی  مابازاي خارجی، ممکن است غیر  نداشتن  به  توجه  با 

با توسعۀ موضوعی فلسفه، علاوه بر تأیید اهمیت این مفاهیم، زمینۀ اعتبار بخشی    طباطبایی
  هاي عمومی فراهم کرد.  و تحلیل این دسته از ادراکات را در فلسفه

  اتاعتباری تبیین نظریۀ .1

: «إعطا حد شیء  کندیمتعریف    گونه  نیا«اعتبار عملی» را    کفایهدر حاشیۀ    طباطباییعلامه  
). در «رسالۀ اعتباریات» نیز به این تعریف  11، ص 1ق، ج1402حکمه، لآخر» (طباطبایی،    او

  الوهم  ء آخر بتصرّفء أو حکمه لشیأنّ الاعتبار هو إعطاء حدّ الشی: «کندیمیک قید اضافه 
فعله مقالۀ ششم  347- 346ق، ص 1428» (همو،  و  در  فلسفه).  را   اصول  خود  تعریف  نیز 

گونه بدهیم،  کندیمتکمیل    این  دیگري  چیز  به  را  چیزي  حد  احساسی  عوامل  با   ...»   به: 
 ).167، ص 2، ج1390» (همو، دارند خودترتیب آثاري که ارتباط با عوامل احساسی   منظور

گفت هر مفهومی، مصداق یا منشأ انتزاعی حقیقی    توانیم در توضیح بیشتر این مفاهیم  
، مصداق حقیقی آن است؛ اما گاهی ذهن براي  در خارج دارد؛ مانند «رأس» که سر در بدن

آن فرض و  نیست، مصداق  رأس  مصداق حقیقی  را که  به غرض خاصی، شیئی  دستیابی 
«کندیم اعتبار   اعتبار  مانند  براي شخص،  جمهوراستی ر؛  حقیقی جمهور    اگرچه»  رأس  او 

دارند،    جهیدرنتنیست؛   مطابقَ  توهم  ظرف  در  معانی  مط  اگرچهاین  خارج  ظرف  ابقَ  در 
در    اگرچهندارند؛ یعنی براي نمونه انسان در ظرف تخیل و توهم، مصداق شیر یا ماه است،  

ج (همان،  نیست  چنین  خارج  ص2ظرف  به    بساچه).  163،  را  معنا  این  در  اعتبار  بتوان 
همان نیستند، براي دستیابی  انگاري» ترجمه کرد؛ بدین معنا که دو چیز را که اینهمان«این

 . می انگاریمهمان این به مقاصدي،
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  نسبت ادراکات اعتباري با واقعیت. 2

می نظر  به  ابتدا  اعتباریات  نظریۀ  از  اولیه  تبیین  به  توجه  افعال  با  با  مرتبط  ادراکات  رسد 
اي از واقع ندارند. اما دقت بیشتر در تبیین علامه از این ادراکات، نشان  انسانی، حظ و بهره

وامی با  اعتباریات  پیوند  گونهدهد  به  میقعیت  تأکید  علامه  که  است  بدون  اي  اعتبار  کند 
نیست (همان، ج استاد  225، ص2حقیقت محض ممکن  به همین علت  و    جوادي آملی). 

«بنددستهدر    مطهرياستاد   ادراك،  انواع  قرار  ي  «وهمیات»  از  غیر  را  . دن دهیماعتباریات» 
هیچ   و  بوده  بیهوده  و  پوچ  اعتباریات،  خلاف  بر  به  ا رابطهوهمیات  ندارند،  واقعیت  با  ي 

اجتماعی فراوان  آثار  منشأ  که  اعتباریات  جخلاف  (همان،  ص 1اند  آملی، 38،  جوادي   /
و محکی واقعی ندارد،   هاست انسانجهان ). اعتباریات اگرچه متأثر از زیست324، ص 1389

د و همین امر تبیین علامه از این مفاهیم، نشان از ارتباط مستحکم اعتباریات با واقعیت دار
را   انسانی  افعال  با  مرتبط  ادراکات  فلسفیِ  تحلیل  زمینۀ  فلسفه،  موضوعی  توسعۀ  کنار  در 

  کند.فراهم می
  واسطۀ عوامل وجودي  اعتباریات با واقعیت بهنسبت  .1-2

را   ابتدا سه عامل  در  ذکر  به عنوان  علامه  این دسته  واقعی  و  نگاه  کندیممنشأ حقیقی  از   .
نیازهاي وجودي  ایشان این ادراک اثر احساسات درونی انسان که معلول یک سلسله  ات بر 

ایجاد   نام  شودیماست،  احتیاجات  عوامل  تا  تبدیل  و  زوال  و  بقا  با  و  نماید  رفع  را  برده 
). 173- 172، ص 2، ج1390(طباطبایی،    گرددیماحساسی یا نتایج مطلوب، زایل و متبدل  

در اساسی  عامل  سه  عبارات،  این  اساس  دارند: ر یگشکل  بر  اساسی  نقش  اعتباریات  ي 
   تمایلات و احساسات، نیازها و غایات.

که   دیگر  حقیقی  عامل  سه  بر  هم  عامل  سه  همین  است: ترندییمبنااما  استوار   ،
ی» و «ارتباط انسان و جهان». تأثیر این عوامل تا بدانجاست که  شناسانسانی»، « شناسجهان«

تفسیر   ات حاکم بر دو «نظام مادي» و «نظام الهی» را به سبب این  اعتبار  المیزانعلامه در 
در کندیم متفاوت قلمداد    کاملاًمبانی،   نیز  و  بیان معناي حکمت در سورة جمعه  . وي در 

چگونه باشند، بستگی به رأي    هاسنت: «اما اینکه این  دیگویم ذیل آیۀ فطرت در سورة روم  
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) جهان  حقیقت  دربارة  انسان  نظریۀ  (اسشن جهانو  خودش  حقیقت  و  و  شناس انسانی)  ی) 
(همو،   دارد»  جهان  و  انسان  میان  ج1374رابطۀ  که  454، ص19،  است  سبب  همین  به   .(

اعتبارات جوامع گوناگون   در  ،  مینیبیم«اختلافی که در سنن و  از اختلافی است که  ناشی 
  ی دارند» (همان). شناسانسانی و نیبجهان

و لذا روشن است    شودیم نجر به تغییر در اعتباریات  مذکور م  گانهششدر عوامل    تغییر
» با  متناسب  که  فراقومی»  و  فرازمانی  غایات  و  «نیازها  خصوص  در  و شناسانسانکه  ی 

باشند، اعتباراتی شکل  شناسیهست انسانی  بر اساس فطرت  و  بوده  که    رندی گیمی صحیح» 
و   (اعتباشمول جهان«ثابت  علم  متابعت  اعتبار  مانند  هستند،  علمی  »  صورت  عنوان  ر  به 

نیازها، کمالات و غایاتی که مبناي   واقعیت خارجی) و اعتبار اجتماع و اختصاص؛ اما اگر 
باشند، اعتباریاتِ خصوصىِ  اتیاعتبار شود، مانند  ایجاد می  رییتغ  قابلاند، وهمی و پنداري 

، اشکال  ي خصوصى. در این صورت ممکن است مبتنی بر این اعتباریاتهاییبایززشتی و  
کنند؛  ي مادي و حیوانی را جانشین نیازهاي حقیقی  ها لذتگیرد که  گوناگون اجتماع شکل  

ابطال   و  نقض  دستخوش  همواره  نداشته،  مستحکمی  اساس  اعتباراتشان  نظام  که  جوامعی 
      ).   200، ص 1390و  170، ص4و ج  288، ص6(همان، ج شوندیم

      آثار اعتباریات با واقعیت به واسطۀ  نسبت .2-2

ندارند،   عینی  مابازاي  اعتباریات  واسطۀ  اگرچه  با  به  عوامل  و  آثار  ناحیۀ  از  که  پیوندي 
  مطهري). استاد  166، ص2واقعیات دارند، غیر از وهمیات و ادراکات پوچ هستند (همان، ج

بندي ادراکات با ملاك دارابودن مصداق و آثار، توضیحات  در پاورقی در خصوص تقسیم
نظر.  دهدیمبیشتري   تشکیل    از  را  مهم  دستۀ  سه  مذکور،  معیار  با  ذهنی  ادراکات  ایشان 

  : دهندیم
  مصداق واقعی دارند.   در خارجحقایق؛ یعنی مفاهیمی که  .١
  آنها اعتباریات؛ یعنی مفاهیمی که در خارج مصداق واقعی ندارند، لکن عقل براي  .٢

 .کندیممصداق اعتبار  

اقی در خارج ندارند و باطل محض  مصد  گونه   چی هی که  ادراکات وهمیات؛ یعنی   .٣
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  *).38، ص 1، مانند تصور غول (همان، جباشندیم
اول   دستۀ  که  ادراکات  آنجا  دارند.  از  هم  حقیقی  آثار  دارند،  واقعی    ادراکات مصداق 

دوم   سوم    اگرچهدستۀ  دستۀ  و  دارند  واقعی  و  حقیقی  آثار  ندارند،  واقعی    تنهانهمصداق 
.  شودینمن محض بوده، آثار حقیقی هم بر ایشان مترتب  مصداق واقعی ندارند، بلکه بطلا

فعل و از آنجا که  گیرد که ادراك منجر به فعل و عمل شود.  آثار اعتباریات وقتی شکل می
  گفت ادراك اعتباري داراي آثار است.  توانیمواقعیت است، اثر خارجی آن، بخشی از 

د  ن دار   بسزایینقش    اجتماعیفردي و    در زندگیوهمیات،  بر خلاف  ادراکات اعتباري  
.  دشونمند و حتی افعال معقول و منطقی  مند و روشمند و قاعدهمنشأ افعال نظام  د نتوانیم  و

عامل این نقش تأثیرگذار نیز ارتباطی است که اعتباریات از دو جهت با واقعیت دارند؛ این  
آثار حقیقی، پس    هم منشأ حقیقی دارند و هم  - که بیان شد  گونه  همان–دسته از ادراکات  

حقیقت   دو  اثر  گرفته  قرارمیان  واقعیات  و  حقایق  آن  از  ق، 1428(همو،    رند ی پذ یم، 
). امري که آثار تکوینی و حقیقی دارد، قطعاً خود سهمی از واقعیت خارجی داشته  341ص

    است و پنداري و وهمی صرف نیست.  
  نسبت اعتباریات با واقعیت به واسطۀ جعل ضرورت .3-2 

واقعیت  ادرا از  حکایت  حقیقی  بیان   کنندیمکات  نیست»  و  «هست  واژگان  قالب  در  و 
به  . ادراکات اعتباري در صدد بیان واقعیت نیستند؛ اما نوعی مطلوبیت واقعی دارند. شوندیم

علامه در    *.شوندیم  دهاینبا  و  دیباي ارزشی و  ها گزارهاین مطلوبیت است که شامل  واسطۀ  

 

ۀ  گانسه ۀ اول از ادراکات  دست  دوو در بیان تفاوت    اصول فلسفه در مقدمۀ مقالۀ ششم    مطهرياستاد    *
یی است هافرض الامر است؛ اما ادراکات اعتباري،  : ادراکات حقیقی، انکشاف واقع و نفس دی گوی مفوق  

ادر  منظور  بهکه ذهن   احتیاجات طبیعی موجود رفع احتیاجات حیاتی ساخته است.  تابع  اکات حقیقی 
زنده و عوامل مخصوص محیط زندگانی وي نیست و با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر  

ارتقا را طی  کندینم اما ادراکات اعتباري یک سیر تکاملی و  دائم و ضروري است؛  مطلق،  ، در نتیجه 
 ). 144، ص 2، ج1390ی، و نسبی، موقت و غیر ضروري است (طباطبای  کندیم

ها» خبر  ها و نیستهایی است که از «هست هاي ارزشی و مشتمل بر «باید و نباید» قسیم گزاره گزاره   *
 دهند. می
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خصوص   ضادیگویماین  اعتباري:  در  کلی  وجهی  بط  به  که  است  این  مفهوم،  یک  بودن 
در وي   را  «باید»  فعاله گردیده، نسبتِ  قواي  گزارة «سیب    توان یممتعلق  فرض کرد. پس 

باید خورد» و میوة درختی است» گزاره را  «این سیب  اما قضایایی چون  اي حقیقی است؛ 
  ).200، ص2ج ،1390است» اعتباري است  (همو،   من آن«این جامه از 

این دسته ادراکات، پرسش مهمی مطرح     هیوم که از زمان    شودیماکنون در خصوص 
بین    گرفته  شکل ي ارزشی یا باید و نبایدهاي  ها گزارهاست و آن پرسش این است که آیا 

و   از  ها گزارهاعتباري  که حاکی  آیا  اندتیواقعي  دارد؟  ارتباطی وجود  ي  ها گزاره  توانیم، 
ي مبتنی بر ادراکات اعتباري را  هاگزاره  توانیاساساً مواقعیت مبتنی کرد؟ آیا  ارزشی را بر  

  ي واقعی استنتاج نمود؟ها گزارهاز 
کتاب   فلسفهعلامه در  این    کندیمتأکید    اصول  بین  تولیدي    گزاره  دسته  دوکه  رابطۀ 

ص  (همان،  شهید  167نیست  «رابط  مطهري).  از  علامه  مقصود  تبیین  در  و  پاورقی  ۀ  در 
در    توانیمي، بدین معناست که  ا رابطه: این واژه در صورت وجود چنین  دیگویمتولیدي»  

با    دسته  دوفرایند تفکر از معلومات قبلی، معلومات جدیدي را استنتاج کرد. این   ادراکات 
ی روابط فرضی و در دیگري روابط واقعی است  کی دریکدیگر رابطۀ استنتاجی ندارند؛ زیرا 

، صص رو)؛  172و    169(همان  این  ن  ستاز  واقعی  میکه  نتایج  اعتباري  از مقدمات  توان 
آورد دست  به  اعتباري  نتایج  حقیقی  مقدمات  از  یا  اماگرفت  متذکر  ا نکتهعلامه   ؛  را  ي 

از یک رابطۀ واقعی، رابطۀ فرضی را نتیجه گرفت،    توانینم  اگرچه   دهدیمشود که نشان  می
را که    توانیم در در شرایطی، ضرورتی  و  گرفت  به عاریت  دارد،  واقعی وجود  رابطۀ  در 

  :  کاربرداعتباري به یک رابطۀ  
این    .همان نسبتی است که میان قوه فعاله و میان اثر وي موجود است  "باید "  مفهوم«

خارجی   مستقیم  اثر  و  فعاله  قوه  میان  را  آن  انسان  است،  واقعی  و  حقیقی  اگرچه  نسبت 
خو  ،گذاردنمی میان  پیوسته  احساسیبلکه  تصور،  علمی،  صورت  میان  و  (غایت)   د 
(همان، صگذاردمی سیري  )؛  193- 192»  و  فعاله)  (قوة  خوردن  بین  رابطۀ  مثال  فرض  به 

رابطه   این  است،  سیري  خواهان  که  آنجا  از  ذهن  اما  است؛  ضروري  و    نیب  را(اثر)  خود 
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قرار   سیري  علمیِ  نمی  دهدیمصورت  محقق  خوردن  بدون  سیري  چون  رو  ابطۀ  شود، 
می قرار  فعل  و  خود  بین  را  (همان، صضرورت  یک 199دهد  جمله  این  در  ). ضرورت 

عاریت   به  حقیقی»  «ضرورت  یک  از  که  است  اعتباري»  در    شده  فتهرگ«ضرورت  است. 
شرایطی جعل این ضرورت اعتباري صادق خواهد بود که متعلقِ صورت علمی (سیري) با 

باشد؛ داشته  واقعی»  «رابطۀ  فعاله،  محقق  قواي  که ضرورت، جهت  اعتبار  متعلقی  آن  شدن 
توان این گونه تبیین  هاي منجر به جعل «باید و ضرورت» را میشده است. روابط بین گزاره

  کرد:
 معلولی و واقعی)؛  - غذاخوردن علت سیرشدن است (رابطۀ علّی .١

 من طالب سیرشدن و رفع نیازهاي خویش هستم (طلب واقعی)؛ .٢

 کانی است (رابطۀ واقعی)؛رابطۀ من و غذاخوردن ام .٣

 توان این رابطه را ضروري کرد (جعل و اعتبار باید).می .۴

فعلِ   انجام  با  من  نیازهاي  تا  کنم  جعل  را  «باید»  غذاخوردن  و  خود  بین  باید  پس 
  شده، مرتفع گردد.ضروري

شود، در گزارة پایانی دو «باید و ضرورت» قرار دارد: یکی  که مشاهده میهمان گونه  
جعل و دیگري پس از جعل و اعتبار. «ضرورت» دوم قطعاً انشا و اعتبار است؛ اما  قبل از  

«باید» اول یک ضرورت حقیقی و واقعی است و از رابطۀ ضروري رفع نیاز و جعل «باید» 
می حکایت  غذاخوردن  و  خود  علامه  بین  می  طباطبایی کند.  ذکر  که  مثالی  نشان  با  کند، 

ت می غیر  رابطۀ  از  مراد وي  بین هستدهد  دوم  ولیدي  باید  «باید» دوم است.  بایدها،  و  ها 
گزاره از  نمیاگرچه  استنتاج  منطقی  به صورت  ضروري  و  واقعی  مبتنی  هاي  آنها  بر  شود، 

شود باید و نبایدها بدون معیار و ملاك نباشند، بلکه بر اساس  است و همین ابتنا سبب می
هاي منطقی مثل «سقراط  که همچون قیاس  ها تنظیم شده باشند؛ یعنی این گونه نیستهست

انسان است و هر انسانی متفکر است؛ پس سقراط متفکر است» دو مقدمۀ واقعی و حقیقی 
یک نتیجۀ واقعی به دنبال داشته باشند و آن مقدمه از درون آنها استنتاج شده باشد؛ بلکه بر  

پس   است.  گرفته  اعتبار صورت  و  انشا  و  جعل  مقدمات یک  این  از  اساس  اعم  «باید»ها 
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اعتبار   و  جعل  حقایق  و  واقعیات  اساس  بر  روال،  همین  به  اخلاقی  و  اجتماعی  و  فردي 
  ). 101، ص 1389شوند (معلمی،   می

و    بنابراین واقعی  ضرورت  یک  بر  خود  اعتباري،  ضروري  روابط  در  «باید»  جعلِ 
قعی است که  الامري و واالامري مبتنی است و تنها در صورت بودن این ضرورت نفسنفس

بهعاریت علامه  تعبیر  (طباطبایی،  به  است  ممکن  «ضرورت»  ج1390گرفتن  - 196، ص 1، 
197.(  
  نسبت اعتباریات با واقعیت به واسطۀ سنجش صدق و کذب  4-2

متغیري همچون    اگرچه امور  از  متأثر  و  ندارند  در خارج  واقعی  مصداق  اعتباري  ادراکات 
ا این  هستند،  نیازها  و  غایات  سبب  احساسات،  و   شودینممر  سنجش صدق  براي  علامه 

باشد و نسبی واقعیت نداشته  بر  انگار مطلق گردد؛ کذب این مفاهیم معیار و ملاکی مبتنی 
نگاه  زیرا   صورتی  در  در  اعتباریات  وجودي   اندصادقوي  عوامل  با  متناسب  اثري  که 

  (نیازها، احساسات و غایات) خود داشته باشند: 
توان گفت  اند، آثار واقعیه دارند. پس مىیواقع  ری غکه    حال   نیع  دروهمی،    معانىاین   

عوامل   و  اسباب  با  (مناسب  خارجى  اثر  که  کنیم  فرض  را  وهمیه  معانى  این  از  یکى  اگر 
وجود) خود نداشته باشد، از نوع این معانى نبوده و غلط حقیقى یا «دروغ حقیقى» خواهد  

  ). 167- 166، ص2بود (همان، ج
پیامدهاي  نادرست  و   درست  تاعتبارا  سنجش  عوامل    آنها  عملی   به  با  متناسب 
دارد.    گرید  عبارت  بهیا    شانيوجود بستگی  «کارآمدي»  این  به  در  ناراستی  و  راستی 

خصوص بدین معناست که آیا در رفع نیازها یا برآوردن غایات و اهداف حقیقی انسان از  
کافی   یابیا خیر؛    مندند بهرهقوت  نمونه ملاك حق  نظام  ناحق  راي  اعتباري،  نظام  بودن دو 

مشتمل   که  کاپیتالیسم  اقتصادي  نظام  و  اسلامی  ي  هاواکنشو    ها برکنشاقتصادي 
«اندياقتصاد بودنِ  واقع  با  مطابق  بودنِ هاگزاره،  واقع  با  مطابق  غیر  و  نظام  یک  »ي 

بههاگزاره« ن  یکی  که  است  آن  دلیل  »ي دیگري نیست؛ بلکه  یازها و آثاري دارد متناسب با 
نیازها   به  نسبت  مخرب  اثر  حتی  یا  ندارد  آثاري  چنین  دیگري  و  انسان  واقعی  و  غایات 
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    غایات حقیقی دارد.
«سازگاري و انسجام با قواي    توانیمدر مباحث وي در خصوص اعتباریات،    با دقت

علامه   دانست.  ادراکات  دسته  این  کذب  و  صدق  سنجش  براي  دیگري  ملاك  را  فعاله» 
وي باشند و   فعالهکه ملایم و سازگار با قواي    کندیمسان فعلی را خوب اعتبار  ان  دیگویم

 ). 204که ناسازگار با قواي فعاله باشد (همان، ص   کندیماز طرف دیگر فعلی را بد قلمداد  
(  توانیمبنابراین   «کارآمدي»  اعتباریات،  در  صدق  معیار  «انسجام»  اثربخشگفت  و  ی) 

  .ستا(سازگاري با قواي فعاله) 
اعتباري،   قضایاي  بر  مبتنی  علوم  ترتیب  و    کهی  حال  دربدین  تکامل  و  تحول  امکان 

  را پویایی متناسب با شرایط موجود اعم از شرایط فردي و اجتماعی یا عصري و فرهنگی  
با قواي ادراکی    متیملاو باطل بر اساس    حق  به، قابلیت سنجش و ارزیابی و اتصاف  دارند

آثار   ترتب  دارا    نظر   مورد و  نیز  امور  باشندیمرا  آثار،  و  ادراکی  قواي  اینکه  به  توجه  با   .
نفس و  دو ملاك  الامريواقعی  نیز  آثار»  ترتب  در  «کارآمدي  و  قوا»  این  با  «سازگاري  اند، 
  الامري است. واقعی و نفس

  نتیجه

شکل و  فلسفه  موضوعی  توسعۀ  با  شاخهعلامه  تحلیل  دادن  زمینۀ  فلسفی،  جدید  هاي 
اي از فلسفه با عنوان «فلسفه الهی» و  کند. شاخهادراکات اعتباري را فراهم میاختی  شنهستی

یا وجود عام»، تنها حقایق و ادراکات مرتبط با آن را تحلیل    موجود بما هو موجود موضوع « 
اما  می کلی،کند؛  معناي  در  قابلیت    فلسفه  است،  «واقعیت»  آن  موضوع  اینکه  به  توجه  با 

انتزاعی و  شناختتحلیل هستی وجود  وجودات خاص،  وجود عام،  از  اعم  واقعیات  تمام  ی 
را داراست. از آنجا که بنا به نظر علامه فیلسوف در    و مفاهیم حقیقی و اعتباري انضمامی

میفلسفه واقعی  غیر  امور  از  واقعیات  شناخت  به  عمومی  «ادراکات  هاي  اولاً  باید  پردازد، 
» را مشخص  آنها بودن  یرواقعی غو «واقعی یا  کند  بندي  ي انسانی» را دستههاکنشمرتبط با  

با توجه به نسبت این مفاهیم با واقعیت، «نحوة وجود این ادراکات» را تبیین و    اًی ثاننماید؛  
  از «وجود حقیقی» و «پنداري» تفکیک کند. 
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تنگاتنگ آن از رابطۀ  اولاً    تبیین علامه از این ادراکات، حاکی  با «واقعیت» است؛ زیرا 
اعتباري»    ادراکات اعتباري داراي آثار و عوامل وجوديِ واقعی هستند؛ ثانیاً «روابط ضروريِ

مبتنی واقعی»  «روابطِ ضروريِ  این روابط ضروري واقعی و نفس  بر  اگر  نحوي که  به  اند، 
نمی شکل  اعتباري  ضروريِ  روابط  نباشند،  اعتباریات، الامري  صدق  معیار  ثالثاً  گیرند؛ 

آثار به    دارابودن  اعتباریات  بنابراین  است.  انسان  واقعی  غایات  و  نیازها  با  متناسب  واقعی 
واسطۀ پیوندهاي متعدد با واقعیت، خود سهمی از واقعیت دارند. بدین ترتیب ظرفیت لازم   

» که موضوع آن ي انسانی» در «فلسفههاکنشبراي پرداختن به «ادراکات اعتباري و مرتبط با  
م فراهم  است،  این ی«واقعیت»  به  توجه  با  ترتیب  بدین  انسان  ها تی فعال  کهشود.  عملیِ  ي 

فلسفی قرار   بحث  موردهمان زندگانی اوست، «زندگی انسان»، افعال، نیازها و غایات او نیز  
  یابد. ی بشر گسترش میزندگ باپیوند فلسفه  ؛ درنتیجه رندیگیم

جدید تبیین  قابلیت  طباطباییعلامه    بنابراین  فلسفه،  موضوع  ي  ها شاخهتأسیس    از 
یی که هم وجودات خاص و  هافلسفه؛  ست» را دارامطلق واقعیت«با موضوع  جدید فلسفی،  

هستی بررسیِ  را  هم    کنند یمشناختی  مقید  واسطۀ  و  با  - اعتباریات  نظریۀ  به  مرتبط  که 
و روابط فردي و   هاکنشافعال،    - ساحات انسان در حوزة رفتارهاي فردي و اجتماعی است

  کنند.  انسان را تحلیل و بررسی فلسفی می اجتماعی  
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1401، بهار 1تاریخ فلسفه اسلامی، سال اول، شماره  
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